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  ياخلاق اقتصاد
  )ها و آثار  آموزه،ينشي بيمبان(

  
  

  20/8/1386: تاريخ تأييد  20/7/1386: تاريخ دريافت
  *اين ي معصوميعل غلام ______________________________________________________________

  

  چكيده
 يهـا   هـا پـس از آن بـا آمـوزه            مدت ي و حت  دين درآ  علم مدو  كيصورت     از آنكه به   شياقتصاد پ 

 پـردازان   هي ـنظر.  از آن فاصـله گرفـت      جيش به تـدر    دانش از ارز   يي همراه بود، اما به بهانة جدا      ياخلاق
 بـا   امـا  كردنـد،    ي معرف ـ ي منافع عمـوم   كنندة  ني سازوكار تأم  ني آزاد اقتصاد را بهتر    اني جر يدار  هيسرما

 بازگـشت بـه     زي ـ ن يگروه. كننده دانستند    شكست بازار، دخالت دولت را جبران      يآشكارشدن موردها 
 شي را بـر لـزوم پـالا   دي ـ تأكنيشتري ـ ظهور، بياسلام از ابتدا. ددانن ي راه م  ني را بهتر  ي اخلاق يها  ارزش
 نيتـر    در غرب، عمـده    د رابطة اخلاق و اقتصا    ي اجمال ري س انيدر مقاله ضمن ب   . ها از درون داشت     انسان
 ني ـ كـه ا ميابي يها درم  آموزه ني ا ي به اثرها  ي شده، با نگرش   ي اسلام بررس  ي اخلاق اقتصاد  ينشي ب يمبان

 يهـا   زهي ـ انگ ني وجـه ب ـ   ني و بـه مطلـوبتر     نـه ي هز نيهـا، بـا كمتـر       ن   انسا ي معنو يبر ارتقا ها افزون     آموزه
  .دنآور ي مدي پدي هماهنگي و منافع عموميشخص

 و آخرت، رزق    اي دن ،ي اخلاق يها   ارزش ،ي اخلاق، اخلاق اقتصاد   ،ياقتصاد اثبات  :واژگان كليدي 
  .مقدر، فقر و غنا

 JEL: Z13 يبند طبقه
                                                      

  Email: Alimasoominia@Yahoo.com  .  معلم تهران تي دانشگاه ترب ارياستاد* 
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  مقدمه
دسـتة   :انـد   دسته  دو ها  صفتاين  . استمعناي صفت نفساني پايدار      خُلق به ق جمع   اخلا
 و  شـده االله    بـا اهـل    نجات و مجاورت انسان   ،   سعادت باعث هستند كه    هايي   صفت ؛نخست

 دهد كه سـبب هلاكـت آدمـي         تشكيل مي  هايي  ت و دستة دوم را صف     دنشو فضائل ناميده مي  
 هاي معالجـة نفـس از   ي است كه رذائل و راهعلم، علم اخلاق. ندسومرشود و به رذائل م     مي
 ).32 :1379نراقي،  (كند ها را تبيين مي  آنشدن به  و چگونگي آراسته و فضائل؛راها  آن

 هـدف بعثـت خـود را        پيـامبراكرم اي كـه     گونه  ق در دين جايگاه والايي دارد به      اخلا
هـاي    ي بـه ارزش   همچنـين مـلاك كمـال ايمـان را پايبنـد          . تتميم مكارم اخلاقي برشمردند   

هـاي رسـالت       تزكيـة نفـوس را در جايگـاه يكـي از هـدف              قرآن كريم  *.اند اخلاقي دانسته 
 نحوة نگرش به فضائل و رذائل ريشه        ،مطلب مهم اينكه   **. ذكر فرموده است   پيامبراكرم

هـاي   ارزش،  از سـوي ديگـر    .  از انـسان دارد    شبيني انسان و چگونگي تفسير     در نوع جهان  
 در  اثرهايي كه اين     يكي از ساحت  . كاري در نوع رفتارهاي واقعي انسان دارد       آش اثراخلاقي  

دسـته از    بـر ايـن اسـاس اخـلاق اقتـصادي بـه آن            . عرصة اقتصاد اسـت   باشد     مي آشكارآن  
هـا    شود كه آثار اقتصادي دارند، خواه خـود آن ارزش           هاي اخلاقي و معنوي گفته مي       ارزش

 دو نـوع  ،گونـاگون  اخلاقـي  نظامدو  : توان گفت  أت مي به جر . اقتصادي باشند، خواه نباشند   
 سرچـشمه براي نمونه ماكس وبر حاكميت اخـلاق پروتـستاني را           . آورند  را پديد مي  اقتصاد  

  :گويد ميو  هدكردو توجه  وي به رابطة بين اين. داند داري مي پيدايش نظام سرمايه
داري گرفته است بـا      وح سرمايه يروي محركة خود را از ر      بهترين ن  داري سرمايهاين امر كه    «

  ).63: 1371وبر، (» شود يواقعيت تاريخي تأييد م
 1998انان بزرگ و برندة جايزة صـلح نوبـل سـال    داقتصاد) Amartya Sen (سن آمارتيا

  :گويد باره مي اين در
گـاه واضـح      آن،  هاي اخلاقي قرار گيرند      تحت تأثير ملاحظه   ها  انسانحال اگر رفتار واقعي     «

هاي مربوط به اقتصاد رفاه بايد تأثيري بر رفتار واقعي داشـته باشـند و در                   ملاحظه است كه 
هـاي اخلاقـي      اگـر ملاحظـه   ،  در واقـع  . نتيجه در اقتصاد پيش بين نيز موضوعيت پيدا كنند        

                                                      
 .)1382اني، رح(  أحسنهم خلقاًأكمل المؤمنين إيماناً: جعفرامام موسي بن  *

**                         الكْتَـاب م ه ويـزَكيهمِ ويعلِّمهـ لَقدَ منَّ اللَّه علىَ الْمؤْمنينَ إِذ بعثَ فيهمِ رسولاً منْ أَنْفـُسهمِ يتلُْـوا علَـيهمِ آياتـ
  ).164، )3( عمران آل (لٍ مبِينٍضلاََ والحْكمةَ وإِن كانوُا من قَبلُ لَفي
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بذل عنايت به مبحـث اخـلاق كـاري عبـث           ،  كرد  ها را متأثر نمي     گاه رفتار واقعي انسان     هيچ
  ).57: 1377، سن(» بود مي
ام ساز نظ  تواند زمينه   كرده نيز مي  هاي اقتصادي بيان     هاي اخلاقي كه اسلام در زمينه       آموزه

هاي اقتصاد    فراوانند و همة عرصه   هاي اخلاقي اسلام بسيار      آموزه. اقتصادي ويژة خود باشد   
 هـا   آمـوزه شود كه قـسمت عمـدة ايـن          با اندكي دقت براي ما آشكار مي      . گيرند را در بر مي   

داري  ويژه نظام سرمايه    هاي اقتصادي مطرح و به      نظام و با نظام ارزشي      هستندبه فرد   منحصر  
هاي اقتصادي   آموزهديگر   اخلاقي اسلام در زمينة اقتصاد از        هاي  آموزه. تفاوت اساسي دارند  

ها از درون      اين آموزه  اسلام خواسته است آحاد جامعة اسلامي با عمل به        . اسلام جدا نيستند  
كه اقتصاد را به درجـة      افزون بر اين  نگامي كه به فعاليت اقتصادي پرداختند        ه و ساخته شوند 

 بـر تمـام   . رگي در راه كمالات انساني بردارند     هاي بز  قدم،  رسانند بالاي رشد و شكوفايي مي    
 اخلاقي اسـلام را درسـت شـناخته و بـا اسـتفاده از               نظاماست كه   لازم   دلسوز   وران  انديشه

از . نـد كن را فراهم سازي زمينة اجراي آن في آن بپردازند و با فرهنگ به معر ابزارهاي موجود   
هاي آن در تمام دنياي كنوني و از جمله كشور ما مطرح است               آنجا كه اقتصاد غرب و آموزه     

 در ابتـدا مـروري بـر سـير          ،هاي درسي رايج براساس آن تدوين شـده اسـت           و عمدة كتاب  
خـي انتقادهـاي وارد بـر آن خـواهيم داشـت؛            تاريخي جايگاه اخلاق در اقتصاد غرب و بر       

رو كـه ايـن        از آن  .دكـر هاي اخلاقي اسلام در حوزة اقتصاد را مطرح خـواهيم            گاه ارزش  آن
طلبـد، در ايـن       ها فرصتي بيش از يك مقالـه مـي          ها گسترده هستند و بررسي همة آن        ارزش

كـاوش  ) ربرد دارنـد  هـا كـا     كه در همـة حـوزه     (هاي اخلاقي عام      مقاله مباني بينشي و آموزه    
در ) توليد، توزيع، تجـارت و مـصرف      (هاي اقتصادي     شود و موردهاي اختصاصي بخش      مي

  .مقالة ديگري مطرح خواهد شد
گـاه   شـده و آن   صورت است كه ابتدا آموزة مربوطه مطـرح        روش تحقيق در مقاله به اين     
هـاي    بـه آمـوزه  فرضية اصلي اين است كـه پايبنـدي  . شود  اثرهاي اقتصادي هر يك بيان مي     

  :داردرا اخلاقي اسلام اثرهاي ذيل 
ها به سـعادت ابـدي        هاي انساني و وسيلة رسيدن انسان       گاه ارزش   اقتصاد را به تجلي   . 1

  كند؛ تبديل مي
  برد؛ شود بلكه انگيزة فعالان عرصة اقتصاد را بالا مي تنها مانع شكوفايي اقتصاد نمي نه. 2
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  كند؛ ا حد فراواني تعارض بين كارايي و عدالت را حل ميهاي اخلاقي ت التزام به آموزه. 3
  .دكن را جبران مي) ها سازوكار قيمت(هاي سازوكار بازار  قسمت عمده نارسايي. 4

   اقتصادي در غرباخلاق

   از اسميت پيشدوران
هاي اقتصادي سروكار داشته است امـا تـا پـيش از قـرن                هاي قديم با موضوع    انسان از زمان  

در سـنت ارسـطويي     . صاد در جايگاه يك علم مورد بحث و بررسي نبـوده اسـت            هيجدهم، اقت 
  است گرفته  تر بوده كه سياست و اخلاق را نيز در بر مي            اقتصاد زيرمجموعة حوزة مطالعاتي عام    

 هـاي   با ارسطو يكـي از كت ـ     اخلاق نيكوماخوسي  كتاب    در قرون وسطا   ).155: 1384اَلوي،  (
هاي مـسايل     زيرمجموعهاقتصاد را يكي از     ها     آن .بود) Scholastics (درسي اصحاب مدرسه  

در . گذار بـود  هاي اروپا تأثير    دانشگاهها بر     انديشه مدرسان تا قرن   . دانستند  اخلاقي و ديني مي   
 ،)1483 ـ  1544(، مارتين لوتر )1225 ـ  1274(اين دوران افرادي مانند سن توماس آكويناس 

كـه بعـدها    ) Pamphleteers (اصحاب جزوه انديشه  . پديدار شدند ) 1509ـ   1569 (كالوين
 ها و فيزيوكرات ) 1500 ـ 1756 (ناميد) Merchantilists (رانـوداگـان را س  ـآدام اسميت آن  

. ي را در دسـت داشـتند      از قرن پانزدهم تا قرن هيجدهم نبض فكر اقتصاد        ) 1756ـ   1776(
  :گويد گالبرايت مي

هـاي ارسـطو و سـن         هاي اخلاقـي و آمـوزه       اهشكاف روشني را با ديدگ    ،  مكتب سوداگري «
  ).156: همان(» طور كلي قرون وسطا بر جاي گذاشت توماس آكويناس و به

. دنـد كرها زمينة جدايي اخلاق از اقتصاد را فراهم  به اين ترتيب سوداگران و فيزيوكرات    
رت علـم  صـو  اي كه وقتي به گونه اي از اخلاق مطرح بود به  شعبهتصوراما هنوز اقتصاد به     

  .شد  ميشمردهعلم اخلاقي در جايگاه در آمد 

  دوران اسميت
نظريـة  وي ابتـدا كتـاب      . اسميت همانند استادش هاچسون يك فيلـسوف اخـلاق بـود          

نظريـة احـساسات      در  وي دكـر را منتشر    ثروت ملل و پس از آن كتاب       احساسات اخلاقي 
دبير، هـشياري، احتيـاط و   ت ـ: كنـد ماننـد   اي از فضايل را بررسي مـي  سترده طيف گ  ،اخلاقي
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 فـرد و    مقـام و شـهرت    ،  بخت و اقبـال    حفظ سلامت،    و وفا به عهد  روي،    انديشي، ميانه   مĤل
اي عقلانـي هـستند كـه      داند كه همه محاسـبه      پست تدبير مي  هاي   انباشت سرمايه را از گونه    

 وي  سـرانجام .گرايانـة اسـميت اسـت    فسيرهاي اثبـات كانون توجه اقتصاد جريان غالب و ت   
 البته اسميت كار    ).158: همان (دكر بالاترين فضيلت اخلاقي مطرح      در جايگاه خواهي را   خير

بـه  . دكـر طلبـي را تثبيـت    اصـل نفـع    ثروت ملل وي در كتاب    : مهم ديگري را نيز انجام داد     
سبب توجه  هي ديگران نيست بلكه بهعقيدة وي رفع نيازهاي ما معلول نيكوكاري و خيرخوا

كرد ي اخلاقي را مطرح     ها   اسميت ارزش  ،كهنتيجه اين . صي خودشان است  نافع شخ آنان به م  
 مطرح وسيله وي بهگذاري كرد اما نظرية نفع شخصي كه     ها پايه    آن اساسو علم اقتصاد را بر    

اي كه    گونه  قرار گرفت؛ به   بعدي   وران  انديشههاي   پردازي نظريهاي از    مبناي قسمت عمده  شد  
هـاي    پيش از آن در دوران    . داري شمرد   طة عطفي در نظام سرمايه    توان نق   هاي وي را مي     انديشه
ذكر اين مطلب ضرور است كه اسميت نفـع         . شد   سودطلبي امري نكوهيده شمرده مي     ،فراواني

  :قيدوبند مطرح نكرد بلكه معتقد بود صورت بي شخصي را به
شود  گذاشته مي طور كامل آزاد      ، به هر انسان مادامي كه قوانين عدالت را نقض نكرده است         «

  ).159: همان(» ود را به شيوة دلخواهي دنبال كندتا نفع خ
تدريج كنار گذاشته شد و اصالت نفع بدون         هاين در حالي است كه پس از وي اين قيد ب          

  .ها قرار گرفت سازي ها و مدل مبناي تحليل، قيد

  پس از اسميت
. اقتصاد را ادامـه دادنـد      نگرش اخلاقي وي به علم       وران  از انديشه پس از اسميت برخي     

سـه  ، )John Stuart Mill (و جان استوارت ميـل ) Ricardo (ريكاردو، )Malthus (مالتوس
البتـه علـم    . كردند ز اقتصاد را علمي اخلاقي تلقي مي      ني،  اقتصاددان برجستة مكتب كلاسيك   

 رسـد  است به عمق علم اخلاقي اسـميت نمـي         اقتصاددان كلاسيك    واپسيناخلاقي ميل كه    
 ريكـاردو بـين     هـاي   ه و نظري ـ  1834 و   1798هاي    مالتوس بين سال   هاي  نظريه ).165: همان(

پس از آن ويليام اسـتانلي      .  عرضه شد  1873 تا   1820 ميل از دهة     همچنين و   1823و   1810
. ائه كرد ار1880اوايل دهة   و1870افكارش را در دهة ) William Stanley Jevons (جونز

 بود كـه بـين اقتـصاد و         باور     اينجونز بر   . كردن اقتصاد داشت   يوي نقشي اساسي در رياض    
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  : وجود داردفراوانيعلوم طبيعي شباهت 
، پايه در اصول عمومي مكانيك دارنـد م فيزيكي با روشني كمتر يا بيشتر، طور كه علو   همان«

»  حاكميـت يابـد    ،نفـع شخـصي و مطلوبيـت       ايد با رديابي و استخراج مكانيك     اقتصاد نيز ب  
  ).166: مانه(

 نتيجـة   *، وجـود دارد   فراوانـي ها تمـايز     ها و ارزش   ميان واقعيت كه   بود   وي بر اين باور   
ها  كه به بيان وي از سنخ واقعيتـ  اقتصادي  هاي هشدن حيطة مطالع جدا،انديشهطبيعي اين 

 ـكه در حيطة بايـدها قـرار دار  ـ قي  هاي اخلا از ارزشـ هستند   ، پـس از جـونز  . اسـت ـ د  ن
وي . شد منتشر   1920 تا اواسط دهة     1880اواسط دهة     وي از  هاي  نظريه. مطرح شد مارشال  

امـا از   ) بتـه بـا شـدتي كمتـر از جـونز          ال (پـذيرفت  بودن علـم اقتـصاد را مـي         گرچه رياضي 
 غالب شد و علـم اقتـصاد از اخـلاق           نخستوجه  اما  . كرد هاي اخلاقي نيز دريغ نمي      توصيه

  : است نهادي اظهار داشتهگالبرايت اقتصاددان مكتب. تهي شد
  ).167: همان(» بندد ياضي رخت بر ميهاي اخلاقي از درون يك علم ر ارزش«

، )1840 ـ  1902 (منگـر ، )1856 ـ  1819 (گوسـن ماننـد  در همين فاصله افراد ديگـري  
سـازي سـود و مطلوبيـت را وارد    ان حداكثراين ـ. هم ظهور كردنـد ) 1834 ـ  1910 (والراس
 هـا را   صاد اساس بيشتر تحليـل    ت رايج اق  هاي  ابكردند كه امروزه در كت    هاي اقتصادي    تحليل

سازي   علمي«اقتصاد از مبادي اخلاقي خود را       اين قبيل اقتصاددانان انفصال     . دهد تشكيل مي 
  :گويند دانند و مي مي» علم اقتصاد

 هاي اقتصادي نقـشي داشـته      هاي اخلاقي هرچه هم مهم باشند نبايد در تحليل         گذاري ارزش
شـمار    طبيعت بـه   كه جامعة انساني جزئي از       بر اين باورند  ها   همانند فيزيوكرات ها     آن .باشد
  ).70: 1372تفضلي، (است  تابع قوانين حاكم بر طبيعت آيد، بنابراين مي

ع بيـشتر   جوي تمتّ و  انسان در جست  « اساس اين اصل كه   علم اقتصاد را بر   ها   نئوكلاسيك
وزه نيز   امر انديشه اين   ).162 :1376اصلي،   قديري (كردندگذاري   پايه» كوشش كمتر است   با

  .داري است روح حاكم بر نظام سرمايه

                                                      
هـاي مـشهور در       سو و امور اثباتي از سوي ديگر، يكي از جدال           ارتباط بين امور ارزشي و دستوري از يك        *

  .اقتصاد متعارف است
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  نقد ديدگاه تفكيك اقتصاد از اخلاق
طور عمده به اين امر استدلال      هاي اخلاقي به    قائلين به لزوم جدايي علم اقتصاد از ارزش       

هـا هـستند و        از سـنخ هـست     كنند كه قوانين حاكم بر اقتصاد هماننـد قـوانين طبيعـي و              مي
در مواجهه با اين طـرز      . هاي اخلاقي ربطي به واقعيت ندارند و از سنخ بايدها هستند            ارزش

  :فكر مطلب مهمي قابل طرح است
 ـ    اي اقتصادي تـصادفي و اتفـاقي نيـست،          پذيريم كه پيدايش رفتاره    مي« ي و  بلكـه نظـام علّ

 در سـاية رابطـة عليـت ايـن رفتارهـا را      تـوان  اي كه مي  گونه  ها حاكم است به      آن معلولي بر 
هـا   و يكي از اجزاي علت تامة اين رفتارها اراده و اختيار انسان اسـت و انـسان             ،  تفسير كرد 

هـا   ايـن ارزش  . كننـد  مـي گيـري    ها مطرح است تـصميم       آن يي كه براي  ها  تحت تأثير ارزش  
،  بـه انـسان الهـام      رفتار خاصي را  ،  بسياري اوقات حتي بدون آنكه انسان توجه داشته باشد        

  ).1: 1371دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،  (كنند بلكه تحميل مي
مگـر  . شود وي منبعث مي  هاي   توان گفت همة رفتارهاي انسان از ارزش       از اين بالاتر مي   

شـوند؟   شـمرده نمـي   ارزش  » حد اكثر كردن مطلوبيت   «يا  » حداكثر كردن سود  «مانند  اموري  
هنگـامي كـه اصـل      . گرايي و اصالت نفـع شخـصي دارنـد         تها ريشه در لذ     هدفاين قبيل   

هاي توليد،    رفتارهاي اقتصادي در عرصه   حداكثر كردن سود در ذهن مردم نهادينه شود تمام          
د كـه   شو در اقتصاد رفاه گفته مي    . اساس آن شكل خواهد گرفت    گذاري و مصرف بر     سرمايه

 .نخ امـور ارزشـي هـستند      ين امور از س    ا  و تر است   مطلوب »ب« از وضعيت    »الف«وضعيت  
 بلكه مدعا اين اسـت كـه        انيمدب ارزشي    را  علم اقتصاد  هاي  قضيه غرض اين نيست كه تمام    

هـا و   كه اساس تحليـل نخستين آنها  فروض ، به همراه اين علمهاي قضيه از  بسياريقسمت  
  .هستنددهند اموري ارزشي و هنجاري  ها را تشكيل مي سازي مدل

  اره تفكيك اقتصاد از اخلاقدرب اقتصاددانان ديدگاه
نظران نيـز قـرار گرفتـه اسـت، هاسـمن             آنچه گفته شد مورد اعتراف گروهي از صاحب       

)Daneiel  ـ Hausman (   و مـك فرسـن)Mcpherson  ـ Michael (    پـس از بحثـي مفـصل
  :گيرند نتيجه مي
ر مربوط  اي به يكديگ    هاي پيچيده   صورت  اقتصاد اثباتي و هنجاري از راه نظرية عقلانيت به        «
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ها، تعهدهاي اخلاقي نقـش غيرقابـل اجتنـابي در اقتـصاد اثبـاتي                علت اين ارتباط    به. هستند
كم دربـاره     هاي علوم دارند، دست     تعهدهاي اخلاقي اثرهاي گوناگوني در تمام شاخه      . دارند

گونه است، امـا اثرهـاي        شوند اين   ي كه پرسيده مي   يها  هاي پژوهشي و پرسش     اغلب پرسش 
هـاي    توانـد از موضـوع       علـم اقتـصاد اثبـاتي نمـي         ...تـر اسـت     لم اقتصاد عميـق   ها در ع    آن

اين . ها نيز ممانعت كند     هاي پيشنهادي به آن     ها و از پاسخ     بارة علل انتخاب    گرايانه در   ارزياب
گذرانند گـرايش بـه       آور نيست كه دانشجوياني كه واحدهاي درس اقتصاد را مي           امر تعجب 

هـا آمـوزش داده       براي آنكه به آن   . مايل به همكاري كمتر دارند    طلبي بيشتر و ت     نفع شخصي 
هـازمن و  (»  بخردانه و در زندگي اقتصادي همواره قابـل قبـول اسـت     يشده كه نفع شخص   

  ).84: 1386مك فرسن، 
  :گويند همچنين در جاي ديگر مي

ايـن  . در رويكرد مسلط از اقتصاد معاصر، انـسان اقتـصادي همـان انـسان عقلايـي اسـت                 «
نظريـة  . گيـرد   و نظرية بخردانه را در بر مي      ) انتزاعي(بندي به راهبرد الگوسازي       قعيت پاي وا

رسـد رفتـار      نظـر مـي      بـه   ....شـود   عقلانيت، خودبخشي از نظرية اصول اخلاقي شمرده مي       
هاي اقتصادي پيامدهاي مهمي داشته و تعميق نظرية مطلوبيـت پيامـدها              اخلاقي در بازدهي  

  ).108: همان(» قي داشته باشداخلا) و كاربردهاي(
  :بر اين باور استلتوين 

بحث ضرورت جدايي بين امور ارزشي و امور اثباتي در اقتصاد اين تصور غلـط را حـاكم                  
) فلـسفه (ش  ا اقتصاد را از رشـتة مـادري       ميلادي   17 قرن   وران  انديشهساخت كه گروهي از     

 خـود   17ن   اتفاق اقتصاددانان قر   كند كه اكثريت قريب به     وي تصريح مي  . ردندكلي جدا ك   به
بـاط امـور فلـسفي و اقتـصاد         به ارت ها     آن توجهي ، بنابراين بي  اند در عين حال فيلسوف بوده    

  ).96: 1385،  دادگرونمازي  (رسد نظر مي عجيب به
  :بلاگ تصريح دارد
  ....دارنــد اجتمــاعي و حتــي سياســي،  فلــسفيهــاي ملاحظــههــاي علمــي  تمــام فرضــيه

صرهاي همراه با فعاليت ها و عن   فكري از ويژگي   هاي   گرايش ديگر و   عقيدتي هاي جانبداري
  ).119: همان(علمي است 

  ه نظرية معتقدان به تفكيكاخاستگ
حقيقت اين اسـت كـه ريـشة اصـلي نظريـة جـدايي اقتـصاد از اخـلاق، نـوع نگـرش                       
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 لـذت و اميـال      گرايـان سـعادت را بـا       فايده. ستاده و    به انسان بو   دهندگان اين انديشه    ارائه
لذت براي بيشترين افراد    سعادت اجتماعي را نيز به بيشترين       ها     آن .دانند ترادف مي نفساني م 

شـديم بـا    متـذكر    آنـان    هاي  يه نظر به اقتصادداناني كه    ).24: تا  كاپلستون، بي ( كنند تفسير مي 
رين تمتّـع   كه سعادت انسان با بيـشت  كه دارند در اين معنا اشتراك دارند      ييها  وجود اختلاف 
بعدي ديـدن انـسان از سـوي آنـان بـه قـدري واضـح اسـت كـه                     تك. شود  مادي تأمين مي  

ها  دادن انسان  طلبي شخصي با سوق     بايد منفعت  بر اين باورند كه   نظران مكتب تاريخي     صاحب
  :گويد ها مي  الگوي كلاسيكبارهرابرت اليس تامسون در. هاي اخلاقي پالايش شود به ارزش
 با انگيزة آز و تمايل بـه توسـعه و گـسترش             فقطاشين آزمند و طماع است كه       او يك م   ...«

هـاي والاي انـسان را بـه كنـاري           هـا نيمـة بهتـر ويژگـي         گويي كه آن    .... شود تحريك مي 
» كننـد  تمـام واقعيـت تلقـي        صـورت  اند و اصرار دارنـد كـه جـزء باقيمانـده را بـه              گذاشته

  ).405: تا بي زريباف،(
شود كه آنها با جدا كردن انسان از خدا           ري به مسئله بنگريم برايمان مسلم مي      اگر از ديد برت   

اش دادند و مسئلة مهم سعادت        رف مادي و دنيوي   هاي ص   و دين، اصالت را به انسان و خواسته       
پردازان يادشده كـاري بـه سـعادت ابـدي انـسان ندارنـد و          نظريه. اخروي وي را ناديده گرفتند    

هاي اخلاقي اسميت و همفكران وي قدمي به جلو و             در اين ميان دغدقه    .شوند  متعرضّ آن نمي  
 هـشياري در جهـت       و ارزشمند است اما برخي از امور اخلاقي مدنظر وي مانند تدبير، احتياط           

ها را امور متعالي دانست و برخي امور ديگري هم كـه    توان آن   آيند و نمي    كار مي   نفع شخصي به  
روش صحيح اين است كه چون      . اند  آيند فاقد پشتوانه    شمار مي   بهوي برشمرده و اموري متعالي      

را درست بشناسيم و تفـسير كنـيم تـا بتـوانيم     » انسان« انسان است ابتدا    بارهها در   همة اين بحث  
  .گاه بيان امور اخلاقي معنا خواهد داشت تفسير درستي از سعادتش ارائه دهيم، آن

  )Market Failure (هاي بازار ناتواني
در . بازار است   ناتواني  كند بحث   هاي اخلاقي را ضرور مي      مل ديگري كه توجه به بحث     عا

ها كـه     قسمت مهمي از اين تحليل    . ها به فرايند بازار مربوط است       اقتصاد متعارف بيشتر تحليل   
طور معمول از سوي اقتصاددانان نئوكلاسيك ارائه شده به كـاركرد آزاد اقتـصاد و منـافع آن                    به

هـاي بـازار عبـارت اسـت از آزادي اقتـصادي، مالكيـت                پايـة اصـلي نظريـه     . شود مربوط مي 
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گيرد و سبب     كار مي   صورت كارا و به بهترين صورت به        خصوصي و تحرك آزاد كه منابع را به       
. شـود   پيشرفت اقتصاد، تكنولوژي و ارتقاي سطح زنـدگي و حتـي بهبـود توزيـع درآمـد مـي                  

چـون و چـراي     مدافع بـي آزادي انتخـاب دمن در كتاب  اقتصاددانان بزرگي همچون ميلتون فري    
هـا از راه سـه نقـش          اين گروه برآنند كه بازار يا نظـام قيمـت         . شوند  سازوكار بازار شمرده مي   

هـاي اقتـصادي را هماهنـگ         رساني، پديدآوردن انگيزه و توزيع درآمدها فعاليـت         اصلي اطلاع 
بـا گذشـت زمـان    . دهـد  بي انجام مـي خو را به» توزيع«و » تخصيص«كند و دو نقش اصلي   مي

هـاي جـدي نيـز دارد كـه بـه            روشن شد كه سازوكار بازار در كنار محاسني كه دارد، نارسايي          
  :برخي از اين موردها از اين قرارند. معروفند» شكست بازار«موارد 

هـاي    كسب سود هدف عمومي بنگـاه     . مراد از سودگرايي كسب سود نيست     : سودگرايي. 1
هاي گوناگون و اسراف در انواع تبليغـات       برداري به شيوه     اما فريب، كلاه   .اقتصادي است 

ات نيـز از  بروز رفتار انحصارگرايانه در عرضه و تقاضا و اطلاع ـ   . از پيامدهاي آن هستند   
  شود؛ همين خصلت ناشي مي

طـور عمـوم بـه انـواع اسـراف و       در كنار محاسن بزرگي كه دارد به : مالكيت خصوصي . 2
براي نمونه، بـا    . انجامد كه برخي انواع آن بسيار پرهزينه است         بع كمياب مي  هدردادن منا 

هاي كـشاورزي را بـه خانـه و كارخانـه تبـديل               گسترش شهرها مالكان خصوصي زمين    
همچنين مالكيـت خـصوصي بـراي       . سازند  كنند و سرماية تاريخي جامعه را نابود مي         مي

آورد كـه حاصـل فعاليـت         پديد مـي  » آثار خارجي مثبت  «و  » سواري مجاني «برخي افراد   
در نتيجـه مالكيـت خـصوصي بـه         . شـود   هاي ديگر تمام مي     آنان نيست و به ضرر گروه     

 ؛)135: 1376رناني، (كند  تحميل ميهاي اضافي را بر جامعه  هاي گوناگون هزينه روش
 و هـا توليدكننـدگان   بـسياري از وقـت  : مثبت يا منفي ) Externality(وجود اثرهاي خارجي    . 3

 مؤثر در   هاي  عاملكنند و جزو      هاي خود منظور نمي     كنندگان اين اثرها را در محاسبه       مصرف
صورت حتي اگر وضعيت رقابت  در اين. گيرند هاي عرضه و تقاضاي خود در نظر نمي منحني

 د؛رو شود و تخصيص بهينة منابع از بين مي كامل بر بازار حاكم باشد، كارايي نقض مي
كند كـه قابليـت    سازوكار بازار فقط درباره كالاهايي عمل مي: ات عموميكالاها و خدم . 4

؛ امـا دربـاره     )124: 1373پژويـان،   (پذير هستند     پذير و رقابت    تخصيص دارند و تفكيك   
شـده هـستند    هـاي ياد     فاقد ويژگـي   ماتي كه براي جامعه ضرورت دارند اما      كالاها و خد  

 دهد؛ حلي ارائه نمي راه
ها   يي  ها، توانا   همواره افراد فراواني وجود دارند كه مالك دارايي       : طلوبتوزيع درآمد نام  . 5
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هـا    انـد و بـا اسـتفاده از آن          ها نقشي نداشته    و امكاناتي هستند كه خود در پديدآوردن آن       
 كنند كه ديگران از آن محرومند؛ ميدرآمدهاي فراواني كسب 

هاي   علت واقع بسياري اوقات به   در دنياي   ): Uncertainty(عدم شفافيت و عدم اطمينان      . 6
در نتيجه درصد فراوانـي     . طور يكسان در دسترس همه قرار ندارد        گوناگون، اطلاعات به  

ليــارد و (گيــري بهينــه را ندارنــد  كننــدگان تــوان تــصميم كننــدگان و تقاضــا از عرضــه
  ).34: 1377 والترز،

  هاي شكست بازار راهكارهاي مقابله با مورد

  دخالت دولت: داري حل نظام سرمايه راه
داري به ناچار براي جبران موارد شكـست بـازار دخالـت دولـت را                 اقتصاددانان سرمايه 

. هاي اقتصاد بخش عمومي به همين منظور طراحي شـده اسـت             عمدة بحث . كنند  تجويز مي 
شـود،    واضح است كه دخالت دولت هزينة فراواني دارد و اين هزينه بـه عمـوم منتقـل مـي                  

دارد و انـدازه دولـت را بـزرگ           اش باز مي    هاي اصلي    دولت را از انجام وظيفه     افزون بر اين،  
  .ها را جبران كند تواند تمام نارسايي از اين گذشته دخالت دولت نمي. كند مي

بارة منابعي كه در درجة       دولت نه توان آن را دارد كه افراد را برانگيزاند تا تقاضايشان را در             «
هـاي    زم هستند، كنترل كنند، و نه تـوان آن را دارد كـه تعـديل              نخست براي تأمين نيازها لا    

ساختاري را در نظام توليد پديد آورد تا عرضة كافي كالاها و خدماتي كـه نيازهـا را ارضـا                    
  ).86: 1384چپرا، (» كنند، تضمين كند مي

توان عاملي يافت كه جايگزين دولت شود         آيا مي : توان مطرح كرد    پرسش مهمي را مي   
صورت مكمل دولـت نقـش ايفـا كنـد و             كم به   هاي يادشده باشد؟ يا دست      اقد هزينه اما ف 
هاي دخالت دولت را كاهش دهد؟ براي پاسخ بـه ايـن پرسـش لازم اسـت قـدري                     هزينه

داري   نظـام اقتـصاد سـرمايه     . هاي شكست بازار كـاوش كنـيم        بنايي مورد    عامل زير  بارهدر
. داند  هاي اقتصادي مي    لي تمام فعاليت  صورت زيربناي اص    نفع شخصي را به   وجوي    جست

در قدم بعـد آدام اسـميت   . اساس منفعت شخصي را عقلانيت دانست كردن بر اين نظام عمل 
كند كه بين منافع      اي كنترل مي   گونه  ها را به    اظهار داشت دست نامرئي نيروهاي بازار، فعاليت      

نفع شخصي را محـدود و      در اين ميان رقابت نيز      . آيد  شخصي و عمومي هماهنگي پديد مي     
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ها در اين جهت به اصالت نفع شخصي لبـاس تقـدس پوشـاندند و آن را                   آن. كند  كنترل مي 
وسيله هر فرد منافع     هنگامي كه تعقيب نفع شخصي به     . هاي اخلاقي كردند    جايگزين ارزش 

جامعه را نيز در بر داشته باشد چه حاجـت بـه اخـلاق اسـت؟ بـا گذشـت زمـان، اقتـصاد            
ربي از رشد خوبي برخوردار شد، اما در عين حال نابرابري در درآمد و ثـروت                كشورهاي غ 

عبارت بهتر، عدالت و كارايي كـه دو          به. هاي شكست بازار آشكار شد      افزايش يافت و مورد   
 نفـع شخـصي در      وجوي  جستبه اين ترتيب روشن شد كه       . هدف عمده هستند نقض شد    

دو   كار بازار توان هماهنگي بين ايـن        و  ساز. استها با خير عموم در تعارض         بسياري از مورد  
 و منافع عموم    دشود كه فرد را وادار      داري هم عاملي يافت نمي      را ندارد و در فرهنگ سرمايه     

  .رو بود كه راهي جز دخالت دولت باقي نماند از اين. نظر قرار دهد هايش مد را در فعاليت

  )Invizible Hand( نامرئي صورت دست اخلاق به: حل نظام اقتصادي اسلام راه
 ذات دارد   كـه ريـشه در حـب      خود بودن امر مطلوبي است، چه اين      به فكر   از ديد اسلام    

.  اسـت  ضـرور هـاي      فعاليـت  هاي الاهي اسـت و محـرك انـسان بـراي انجـام             از نعمت  كه
  :نويسد باره مي در اين صدر شهيد

 وجود دارد و بـا انگـشتان        صورت امر طبيعي حقيقي در تمام ابعاد زندگي بشر         حب ذات به  
 كنـيم   مـي  مـا از آن بـه حـب لـذت و تنفـر از الـم تعبيـر                 . كنـد   مي بشر را هدايت  ،  خويش

  ).36: 1401 ،صدر(
هر نظام اقتصادي هم كه بخواهد به كارايي دست يابد، بايد اجـازه دهـد آحـاد جامعـه                   

  :تاما دو چيز نامطلوب اس. اساس كسب منافع شخصي خود عمل كنند بتوانند بر
  خلاف منافع عمومي است؛ هايي كه بر تجاوز از حد و پرداختن به فعاليت. أ

كنندة منافع شخصي نيستند اما بـراي تحقـق           طور مستقيم تأمين    ندادن اموري كه به     انجام. ب
  .ها ضرورت دارند هدف

 در  تنها فعاليتي كه    سازد كه نه    اي مي   گونه  ها را از درون به      هاي اخلاقي اسلام انسان     آموزه
هـا در     دهند، بلكـه از ايـن بـالاتر، بـسياري از وقـت              تعارض با منافع عموم است انجام نمي      

ها   ها را در جهت تحقق هدف       دارند و اين فعاليت     هاي خود منافع جامعه را مقدم مي        فعاليت
دادن  تنهـا از دسـت      هـا ايـن امـر را نـه          آن. ها خواهد آمد    تفاصيل اين آموزه  . دهند  سامان مي 
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 به اين ترتيـب اسـلام       *.كنند  دانند بلكه سبب دستيابي به منافع پايدار تلقي مي           نمي امكانات
  .دايره نفع شخصي را گسترش داده است

؛ شكي نيست كه رقابت و نيروهاي بازار در كارايي سازوكار تخصيص نقش اساسي دارنـد  «
سـازوكار  دو بايـد از راه ضـوابط          هاي اجتماعي تـضمين شـود، ايـن          بخواهيم هدف  اما اگر 

فقط از راه اين ضوابط است كه رقابت درست است و نيروهاي            . پالايش اخلاقي عمل كنند   
  ).340: 1384چپرا، (» بازار انساني هستند

آيا چيزي به جز اعتقاد به خداوند و ايمان به حساب روز جزا و لـزوم رعايـت كرامـت                    
عـارض، منـافع خـود را فـداي          در هنگـام ت    دتواند انسان را وادار     انسان در پيشگاه الاهي مي    

  منافع جامعه كند؟
اي بـه جامعـه تـا         هاي اخلاقي اسلام بدون تحميل هزينـه        به اين ترتيب ترويج آموزه    

تواند   هاي را هم كه دولت نمي       كند، و حتي مورد     حد فراواني شكست بازار را جبران مي      
ظرية دست نـامرئي     ن ،ها  شدن نارسايي   از آنجا كه با آشكار    . دهد  جبران كند را پوشش مي    

تواند وظيفة هماهنگي بين منـافع شخـصي و           هاي اخلاقي مي     رفت، و آموزه   پرسشزير  
نظام اقتصادي اسلام   » دست نامرئي «خوبي انجام دهد، اخلاق اقتصادي را         اجتماعي را به  

هاي اخلاقـي عمـل       روشن است كه همواره افرادي وجود دارند كه به سفارش         . ناميم  مي
كـاران    رغم مساعدت نيكـو     ين برخي كالاهاي عمومي وجود دارند كه به       كنند، همچن   نمي

داند و براي     به همين علت اسلام، تعالي اخلاقي را كافي نمي        . باز هم نياز به كمك دارند     
هاي فراواني به وي براي رعايت مـصالح          دولت نيز جايگاه مهمي در نظر گرفته و اختيار        

كلـي بـازار را حـذف كـرد و تمـام              م كـه بـه    اسلام برخلاف كمونيـس   . جامعه داده است  
رو شــد،  هــا را بــه دولــت ســپرد و بــا مــشكل فقــدان انگيــزه و اطلاعــات روبــه اختيــار
شناسـد و سـبب شـكوفايي       نفع شخصي و فرايند بازار را به رسـميت مـي           وجوي  جست

رسـاند و دولـت    اقل مي شود، اما با تربيت دروني افراد، ضررهاي آن را به حد     اقتصاد مي 
هاي اخلاقـي     جزئيات آموزه . شناسد  ا در جايگاه مكمل بخش خصوصي به رسميت مي        ر

  .تدريج خواهد آمد اسلام در حوزة اقتصاد به
                                                      

ونَ    وا منْ خَيرٍ يـوف إِلـَيكم      وما تُنْفقوُا منْ خَيرٍ فلأََنْفُسكُم وما تُنْفقوُنَ إلَّا ابتغَاء وجه اللَّه وما تُنْفقُ             *  وأَنـْتمُ لاَ تظُلَْمـ
 ).272، )2(بقره (
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  از ديد قرآن كريمسعادت انسان 
هـاي وجـودي گـسترده و         ، از ديـد قـرآن انـسان بعـد         ترين موجود اسـت    انسان پيچيده 

  :ه چند امر لازم استشدن مطلب توجه ب براي روشن. هاي خاص دارد ويژگي
ي دارد كـه    يك بعد مـاد   انسان  : عديانسان موجودي است دو ب    هاي قرآن،     هاز ديد آي  . 1

  :حقيقت انسان به روح اوست و مادي كه روح اوست بدن اوست و يك بعد غير
فإَِذا سويتهُ ونفََخْـت فيـه    ـ  ونٍوإِذ قَالَ ربك للمْلائكةِ إنِِّي خَالقٌ بشَراً من صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُ

  ).29 و 28، )15(حجر ( من روحي فقََعوا لهَ ساجِدينَ
  :د يابدستهي هدف آفرينش انسان اين است كه به مقام خلافت الا. 2

منْ يفْسد فيهـا ويـسفك      وإِذ قَالَ ربك للمْلاَئكةِ إنِِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً قَالُوا أتجَعلُ فيها             
  ).30، )2(بقره  (قَالَ إنِِّي أَعلَم ما لاَتَعلمَونَ الدماء ونحَنُ نُسبح بحِمدك ونقَُدس لكَ

فقط  اين امر .  شود هاي الاهي   صفتي  بودن انسان به اين است كه محل تجلّ        خليفه الاهي 
  .پذير است راه بندگي خداوند امكاناز 

رو  از ايـن  . براي سراي ديگر مهيا كند    بايد خود را     ان در اين جهان مسافر است و      انس. 3
  . در جهان ديگر در نظر گرفته شودرسي سعادت وي حتماً بايد وضعيتشهنگام بر

از آنجـا   . داند  هاي مادي و غرائز حيواني را غايت آمال انسان مي           كردن لذت   داري حداكثر   سرمايه. 4
وحي افق بسيار فراتري را فراروي انسان  *.داريم فقط بايد به سراغ وحي برويمكه از آن جهان آگاهي ن

هـا و   از ديدگاه وحي ارضاي تمايلات مادي امري ضرور است، چه اينكـه انـواع خـوردني          . گشايد  مي
 مناسب روا شمرده شده است، امـا    **** و مسكن  ***مندي از لباس     و بهره  **ها حلال شده    نوشيدني

 گـاهي  *****.هاي مادي قابل قياس نيـست  برتري براي انسان مطرح شده كه با لذت     هاي بسيار     لذت
لـذتي كـه يـك     ******.براي رسيدن به لذت پايدار اخروي بايد از لـذت زودگـذر فعلـي گذشـت         

                                                      
رو بسياري از مسايل اخلاقـي    از اين . مطابقت با فطرت آدمي است     ،هاي اسلامي   هاي آموزه   يكي از ويژگي   *

هـا    ه آن هاي مادي و ديگـر عوامـل دربـار          ها و تعلق    علت وجود انواع سفسطه    فهمد اما به    را خود انسان مي   
هاي هم كه انـسان   در مورد. گرداند در اينجا وحي وي را به راه فطرت باز مي   . شود  دچار شك و ترديد مي    

 .كند افكني در تاريكي راه را برايش روشن مي دهد وحي مثل نور تشخيص نمي
اده              قُلْ؛  )4،  )5(مائده  ( باتي ماذا أُحلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لكَم الطَّ       سأَلوُنَكي ** ي أَخْـرجَ لعبـ ه الَّتـ رَّم زيِنـَةَ اللَّـ  منْ حـ

ونَ     والطَّيبات منَ الرِّزقِ قُلْ هي للَّذينَ آمنوُا في الحْياةِ الدنْيا خَالصةً يوم الْقيامةِ كذلك نُفصَلُ                الآيات لقـَومٍ يعلَمـ
 ).32، )7(اعراف (

 ).26، )7(اعراف ( ا علَيكم لباساً يواريِ سوءاتكم وريِشاًبني آدم قدَ أَنزَلْنَ يا ***
 ).74، )7(اعراف ( وبوأَكم في الْأَرضِ تَتَّخذونَ من سهولها قصُوراً وتَنحْتوُنَ الجِْبالَ بيوتاً ****

 ).17، )32(سجده ( ء بِما كانوُا يعملوُنَفلاََ تَعلمَ نَفْس ما أُخْفي لَهم من قرَُّةٍ أَعينٍ جزَا *****
ه بـِه علـيم          تُنْفقوُا مما تحُبونَ وما تُنفقوُا من شيَ        لَن تَنَالوُا البرَّ حتَّى    ****** ؛ )92،  )3(عمـران     آل( ء فـَإِنَّ اللَّـ
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 ـ     از ايثار امكانات مادي خود و گذشتن از منافع         ،مسلمان  منفعـت ديگـران     علـت  ه شخصي خـود ب
 آن ايـن اسـت كـه        راز.  بيشتر است  ها  هبتش از آن مو   يدن خو مند ش  برد چه بسا از بهره      مي

از زمـان حاضـر تـا ابـديت را در            مسلمان حصار تنگ عالم ماده را در نورديـده و         ديد انسان   
در اين ديدگاه اگر يك لذت مادي مانع رسيدن به لذت اخروي باشد مطـرود                .گرفته است  بر

 سـوي شود و از      مي عالي روح انسان  پايدار اخروي از سويي سبب ت     هاي     لذت ترجيح. است
 ايـن اسـت كـه       پيـامبر اكـرم    سـفارش . شـود    مـي   تأمين نيازهـاي ديگـران     ، باعث ديگر
  *.مادي نيز در جهت سعادت ابدي باشدهاي   لذتبرداري از بهره

وقتـي هـدف    . داري به عقلانيت ابزاري منحصر اسـت        عقلانيت در مكتب سرمايه   . 5
معنـاي    ي در نظر گرفته و تعريف شـد، عقلانيـت بـه           صورت كسب بيشترين تمتّع ماد      به

. شـده منحـصر خواهـد شـد         انتخاب بهترين وسيلة موجود براي دستيابي بـه هـدف يـاد           
كننده اصلي بين انسان و ديگر موجـودات اسـت بـسيار              گونه تفسير، عقل را كه جدا       اين

. گيرد  ر مي اين در حالي است كه از ديد وحي، عقل در جايگاه خودش قرا            . دهد  تنزل مي 
هدف اين است كـه انـسان بـه         . كنيم  اساس هدف تعريف مي     در اينجا نيز عقلانيت را بر     

بـر ايـن اسـاس عقلانيـت، شـناخت هـدف و             . سعادت دنيا و آخرت دسترسي پيدا كند      
شـده    گيري تمـام امكانـات بـراي دسـتيابي بـه هـدف يـاد                كار  هاي رسيدن به آن و به       راه
 آسماني اسلام، عقل انسان در ساية عبوديـت پروردگـار و            هاي   از ديد آموزه   **.باشد  مي

كـه   آنجـا     از ***.شـود   هـاي پايـدار بهـشتي شـكوفا مـي           كوشش براي رسيدن به نعمت    
هاي دنيوي را روا شمرده است، مسلمان عاقل          ها و لذت    خداوند متعال استفاده از نعمت    

منـدي از     ز بهـره   روشـن اسـت كـه جـوا        ****.از تمتّعات مادي نيز استفاده خواهد كرد      

                                                                                                                                  
 ).1305، 2: 1416شهري،  ري مديمح( اسعد الناس من ترك لذة فانية للذة باقية : نيز فرموده استحضرت امير

 ).75: تا جزايري، بي( يا أباذر ليكن لك في كل شئ نية حتى في الأكل والنوم: قال النبي *
 ).2038، 3 :1416شهري،  ري محمدي( رشدككفاك من عقلك ما أوضح لك سبل غيك من : الإمام علي **

، وعـرف عـدوه فعـصاه، وعـرف دار إقامتـه            وإن أعقل الناس عبد عرف ربـه فأطاعـه        ! ألا: االلهرسول   ***
العقل ما عبد به الرحمن و اكتـسب  :  امام صادق؛)2048، 3: همان( فأصلحها، وعرف سرعة رحيله فتزود لها   

العاقل من زهد في دنيا فانية دنية، ورغب فـي جنـة سـنية              :  فرمود ؛ همچنين علي  )2042: همان(به الجنان   
). 2054: همـان  (حد العقل الانفصال عن الفـاني، والاتـصال بالبـاقي   : مودو فر ) 3،  2046: همان( خالدة عالية 

 .ها بسيار فراوان است باره روايت اين در
**** تَّقأَنَّ الْم اللَّه ادبوا علَمنْنَياعاجِلِ الدوا بِعبنْاي ذَهلَ الدكوا أَهرَةِ فَشَارخĤْآجِلِ ال اي ونْي في دماه َلم شاَركِواي و 

 ـ  اي أُكلَت فحَظوُا منَ الدنْ    ا بِأفَضَْلِ ما سكنَت و أَكلوُها بِأفَضَْلِ م       اي آخرتَهمِ سكنوُا الدنْ   ي ف ايأَهلَ الدنْ  ظا حي بِم   بـِه 
 ).27ن : البلاغه نهج (ا عنهْا باِلزَّاد المْبلِّغِ و المْتجْرِ الرَّابحِِالمْترْفَوُنَ و أخَذَوُا منهْا ما أخَذَهَ الجْبابرِةَُ المْتكَبروُنَ ثمُ انقْلَبَو
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هاي مادي مقيد است به عدم تنافي با حدود الاهي كه در بردارنـدة سـعادت ابـدي                    لذت
توان بيشترين كوشش براي كسب سعادت ابد         به اين ترتيب عقلانيت را مي     . انسان است 

هاي گرفتـار     قرآن كريم يكي از عامل    . هاي كه با آن تنافي ندارند دانست        و تمتّع از لذت   
  *.ان به عذاب را عدم تعقّل برشمرده استشدن دوزخي

  مباني بينشي اخلاق اقتصادي اسلام
هـاي   پردازيم كـه نـسبت بـه ارزش         هاي اسلام مي      هاي از آموزه    در اين قسمت به بيان مورد     

بنايي و محوري دارند، نتيجة اصول اعتقادي هستند و نحوة اعتقاد بـه               اخلاقي نقش اساسي، زير   
هاي اسلام    روزگاري مسلمانان در ساية آموزه    . رفتارهاي اقتصادي ما دارند   ها اثر مستقيمي در       آن

هاست كه دچار رخوت و       مانده پديد آوردند، اما متأسفانه قرن       تمدني پيشرفته را در دنياي عقب     
پرسند چرا كـشورهاي اسـلامي عقـب          جوانان مرتباً مي  . اند و هنوز هم ادامه دارد       خمودي شده 

انـدك دقـت،    . هاي اسلامي است    كنند كه وضعيت موجود معلول آموزه        مي اند؟ برخي القا    مانده
هـاي نـابي وجـود دارد كـه از اصـول اعتقـادي                 در اسلام آموزه   .سازد  حقيقت امر را آشكار مي    

ويژگـي  . توانند عامل پيشرفت شـوند      هاي وسيعي دارند و مي      اند، در زندگي اثر     سرچشمه گرفته 
هـاي اسـلامي      ها پيامدهاي زيانباري بـراي جامعـه         فهميدن آن  ها اين است كه بد      مهم اين آموزه  

. هاي علمي و اقتـصادي اسـت        ماندگي دنياي اسلام از پيشرفت      هاي عقب   داشته و يكي از عامل    
...  ها عبارتند از روزي مقدر، اعتقاد به معاد، تحقير دنيا، زهد، توكل، قناعت و برخي از اين مورد

. هاي مهم خيزش جديد دنياي اسلام شـود         تواند يكي از عامل     يها م   گونه آموزه   فهم درست اين  
داري مدرن را محصول خودكار       ماكس وبر، سرمايه  . داري اتفاق افتاد    مشابه اين در دنياي سرمايه    

دانـد كـه متغيرهـاي اخلاقـي و           هاي فراوان مي    داند، بلكه آن را معلول عامل       توسعة صنعتي نمي  
البته در اين ميان افرادي مانند كالوين تفـسيرهاي جديـدي از            . آفرينان اصلي بودند    ديني از نقش  

هـاي    هاي مسيحيت ارائه دادند كه تا حد فراوانـي متـأثر از وضـعيت جديـد و بـا آمـوزه                      آموزه
 انجام   اما آنچه ما لازم است     **،مسيحيت در تضاد بود مانند اينكه بيشتر انواع ربا را مباح شمرد           

                                                      
 ).10، )67(ملك  (وقَالوُا لوَ كنَّا نَسمع أوَ نَعقلُ ما كنَّا في أَصحابِ السعيرِ *

ولـت در برابـر   شدن ديـن و سـپس د        داري سبب پيروي و طفيلي      نتيجه انفعال دين در برابر روح سرمايه       **
مستقيم اخلاق پروتستاني بود امـا        داري گرچه مخلوق غير     در اين وضعيت، نظام سرمايه    . اقتصاد مدرن شد  
  :علت آن هم روشن است. آن را بر نتافت

چه كارگزاران اقتصادي را از انگيزة اين جهاني دور كنـد             داري اخلاق متناسب با خود را دارد و هر          سرمايه  
 ).129: 1385خاندوزي، (تابد  بر نمي) هاي همه اديان حتي كالوينيسم است هچيزي كه از آموز(
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است تا مقـصود واقعـي        نوراني اسلام  هاي  آموزه غلط از    هاي  رها و تفسي    دهيم زدودن پيرايه  
  .شريعت براي همگان آشكار شود

  :كردتوان به دو دسته تقسيم   مي اقتصادي اسلام راهاي آموزه
استفادة بهينه  ،  تشويق كار و فعاليت   ،  لسفارش به تعقّ  ،   مانند اهتمام به علم    ؛نخستدستة  . 1

هـا    آموزهممكن است بگوييم اين     . دادن كارها  ن انجام تقّم،  ها از امكانات و هدر ندادن آن     
  با توسعة رايج سازگارند؛

نكـوهش حـرص و مـصرف       ،  سفارش به زهد و نكوهش اقبال به دنيـا        مانند   ؛دستة دوم . 2
ها و   تحريم برخي خوردني  ،  توصيه به كمك به ديگران    ،  سفارش به قناعت  ،  مافوق كفاف 

 .داري هستند هاي سرمايه  صريح با آموزه در تقابلها آموزهاين . ها نوشيدني

هاي اسلامي و روح حـاكم بـر          دقت در دستة دوم بيانگر اين است كه مجموع آموزه         
توضـيح اينكـه انـسان آرمـاني        . داري مباينـت دارد     هـاي سـرمايه     ها با مجموع آمـوزه      آن

صـورت بهينـه    دهد، از امكانـات بـه      مي كند، كار خود را متقّن انجام       داري كار مي    سرمايه
حد براي كسب سود و لـذت مـادي           اش صرفاً حرص بي     انگيزة اصلي اما  كند    استفاده مي 

اما انسان اقتصادي اسـلام     . طور كامل ابزاري است     است نگاه وي به علم نيز يك نگاه به        
ي اش رفـع نيازهـاي ضـرور و زنـدگ           دهـد و انگيـزه      شـده را انجـام مـي        هـاي يـاد     اقدام

وي علـم   . ها و رفع نياز جامعة اسلامي اسـت         حد اعتدال، تعاون در نيكي      شرافتمندانه در 
شـدن    داند، بلكه علم و تعقل را در درجة نخست ارزش و باعث عالم              را صرفاً ابزار نمي   

اين فقط يـك نمونـه      . كند  داند كه در عين حال به رفع نياز انسان نيز كمك مي             انسان مي 
ها را جبران كنـيم بايـد از          ماندگي  اگر بخواهيم عقب  . ه آن فراوانند  هاي مشاب   مورد. است

هاي اخلاقـي     ابتدا راه را درست انتخاب كنيم، از تجربة ديگران استفاده كنيم، از انحطاط            
ها عبرت بگيريم و با اجتهاد صحيح نظام اخلاقي اسلام در حوزة اقتـصاد را طراحـي                   آن

هـاي هـر    گفته اثـر  هاي پيش است هنگام بيان آموزهمناسب . آييم كرده و در صدد اجرا بر   
رو   هـايي روبـه     كه حاكميت نظام بازار بـا نارسـي        آنجا   از. يك را در اقتصاد بررسي كنيم     

ها داشته باشيم تا هنگام بررسي آثـار اقتـصادي          است، مناسب است گذري بر اين نارسي      
نـد نقـشي در جبـران       توان  هـا مـي     هاي اخلاقي و مبـاني بينـشي آن         روشن شود كه آموزه   

  هاي بازار داشته باشند يا نه؟ نقص
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  دنيا و آخرت
قـرآن كـريم زنـدگي دنيـا        : انـد  شدت تحقير كرده    هب  دنيا را  ها  ها و روايت    تعدادي از آيه  

 ـ       و ما را از فريـب      *داند  مي بازيچه را  **.شـدت بـر حـذر داشـته اسـت          هخـوردن از دنيـا ب
  :اند  فرمودهامير حضرت

كم الحْياةُ الدنْيا كما غَرَّت منْ كانَ قَبلَكم منَ الأْمُمِ المْاضـيةِ و القُْـرُونِ الْخَاليـةِ الَّـذينَ                   و لاَ تَغُرَّنَّ  
  ).234: البلاغه نهج (احتَلَبوا درتَها

  .هاي گذشته را فريب داد گونه كه امت مبادا دنيا شما را فريب دهد همان
ممكن اسـت اشـكال شـود كـه ايـن بيـنش اجـازة               .  است فراوان بسيار   ها  گونه تعبير   اين
امـا حـق ايـن اسـت كـه مـراد از دنيـاي               . دهـد   نمي گونه پيشرفتي را به جامعة اسلامي      هيچ

هـاي    نعمـت هـا     ايـن  طـور   همـان اين جهان وجود دارد نيست،      هايي كه در     نكوهيده، پديده 
از هـر  ها   آن مادي و دستيابي به ايه  دادن به تعلق    نكوهيده عبارت از اصالت   دنياي  . اند  هيالا

اما اگر انسان از    . دارد  مي بودن باز  نيايي انسان را از فكر سراي ابدي      چنين د . است راه ممكن 
 نيــست بلكــه تنهــا نكوهيــده ، نــهامكانــات دنيــوي بــراي ســعادت ابــديش اســتفاده كنــد 

 از دنيا به عمل     بيشترين مذمت را  وي   ***.بسيار آن را ستايش فرموده است      المؤمنين  امير
اي كه درآمد حاصل از       گونه  عاليت اقتصادي را انجام دادند به     آورده است اما خود بيشترين ف     

آثـار اوقـاف حـضرت      .  بسيار فراتر از نياز شخصي و خانوادگي حضرت بـود          هايشان  توليد
اقتـصادي انـسان    هاي     فعاليت مهم اين است كه اشتغال به     . هنوز در اطراف مدينه باقي است     

  :قرآن كريم فرموده است. از نداردا از ياد خدا و سراي ابدي بر
ن ذكرِ اللَّهع لاَدكملاَ أَوو الُكموَأم نُوا لاَ تُلْهِكما الَّذينَ آم9، )63(منافقون  (يا أَيه.(  

  .از ياد خدا بازتان ندارد، ايد اموال و اولاد شما اي كساني كه ايمان آورده
. هاي اقتصادي ندارد     فعاليت دنيا و ترغيب به آخرت هيچ منافاتي با       كه نكوهش   نتيجه اين 

                                                      
  ).32، )6(انعام ( وما الحْياةُ الدنْيا إِلَّا لَعب ولَهو ولَلدار الآخرَةُ خَيرٌ للَّذينَ يتَّقوُنَ أفَلاََ تَعقلوُنَ *

 ).33، )31(لقمان ( كم بِاللَّه الْغرَوُرفلاََ تَغرَُّنَّكم الحْياةُالدنْيا ولاَ يغرَُّنَّ **
إِنَّ الدنْيا دار صدقٍ لمنْ صدقَها و دار عافيةٍ لمنْ فَهمِ عنْها و دار غنىً لمنْ تزَوَد منْها و دار موعظَةٍ لمنِ اتَّعظَ                  ***

      لَّى مصم و اللَّه اءبأَح ِجدسا مـوا               بِهِبحر ةَ و ا الرَّحمـ لاَئكةِ اللَّه و مهبطُِ وحي اللَّه و متجْرُ أوَلياء اللَّه اكتَسبوا فيهـ
 ).234 :البلاغه نهج( فيها الجْنَّةَ
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  : علوي آمده استهاي آموزهدر .  نيز شبيه سفارش به ترك دنياستتوصيه به زهد
  السلامة فـي التفـرد، الراحـة فـي الزهـد           :الزهد أفضل الراحتين  : الزهد في الدنيا الراحة العظمى    

  ).ماده زهد: 1416شهري،  ري محمدي(
  .زهد در دنيا بزرگترين راحتي انسان استراحتي انسان در زهد است، كه 

هاي جـدي    فهم غلط معناي زهد آسيب    . شود  مي  گذشته تكرار  پاسخ و   پرسشا نيز   جاين
 آمـده   اميرالمـؤنين  هـاي   بيشترين سفارش به زهد در بيـان      . كند  مي به جامعة اسلامي وارد   

  :فرمايد  ميحضرت. م فرا بگيريمبهتر است معناي آن را نيز از همان اما، است
باشـيد و بـه     آنچه از دست شما رفته غمگـين ن        ، بر حقيقت زهد در دو جمله از قرآن است       

  ).439البلاغه، كلمات قصار، ش  نهج (. دلداده نشويد،آنچه به شما دادهمنبع 
در زمـان خـود حـضرت،       . اين زاهد كسي است كه دلدادگي به دنيـا نداشـته باشـد              بر  بنا
. ي بودند كه زهد را بد فهميده بودند، زندگي را رها كرده و به عبادت مـشغول شـدند                  افراد
. اعتناست اما مانند راهب نيست      زاهد به مظاهر دنيا بي    . ها به شدت برخورد كردند      آن با امام
  .گريز است گرا و جامعه گراست و راهب آخرت گرا و جامعه آخرت زاهد

  آثار اقتصادي
حـضرت  . گريزان است   ين مصرف را دارد و راهب از توليد        و كمتر  زاهد بيشترين توليد  

زاهـدترين مـردم بودنـد و در عـين حـال بيـشترين               و بقية ائمـه    امام علي ،  رسول
 مـصرف كـم  .  داردفراواني اقتصادي هاي اثرحاكميت روحية زهد . دادند  مي فعاليت را انجام  

يابـد و تـوان       مـي  انـداز افـزايش    افـزون بـر كمـك بـه نيازمنـدان، پـس           در نتيجـه    ،  شود مي
انـدركاران زمينـة لازم را فـراهم         صورت اگر دست   در اين . رود  مي گذاري جامعه بالا   سرمايه

اش  كار گرفت كه نتيجـه      راه توليد به  را در   ها     آن توان  مي پراكندههاي    آورند با تجميع سرمايه   
  . خواهد بودباثباترشد اقتصادي 

روحية زهد در جامعه توليدها مصرف نخواهد شد و         ممكن است گفته شود با حاكميت       
كـه   آنجـا    توان گفـت كـه از       در پاسخ مي  . در نتيجه رشد اقتصادي دچار اختلال خواهد شد       

هاي مادي تحريم نشده، با گسترش امكانات، عموم مردم در اثر گرايش به               استفاده از نعمت  
. كننـد   د خود را مـصرف مـي      اي از درآم    كاميابي هرچه بيشتر از زندگي مادي، قسمت عمده       

توصـية بـه زهـد      . طور طبيعي اقتصاد از ناحية مصرف دچار مشكل نخواهد شد           نتيجه به  در
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گرايـي افراطـي و مـسابقة در ربـودن      جامعة اسـلامي را از گرفتارشـدن بـه ورطـة مـصرف        
تجربـة تـاريخي نـشان داده هرگـاه جامعـة           . دهد  ها و امكانات از يكديگر نجات مي        فرصت

نمونة بارز آن . دنبال داشته است ناپذيري به هاي جبران  دچار دنياگرايي شده خسارت   اسلامي  
فتوحـاتي كـه در زمـان خلفـا         .  پـيش آمـد    وضعيتي است كه بعد از رحلت رسول اكرم       

حاكميت روحية مسابقه براي . صورت گرفت ثروت فراواني را به مركز خلافت سرازير كرد        
امعـة اسـلامي را بـه فـساد كـشاند و حتـي برخـي                ها قسمت عمدة ج     رسيدن به اين ثروت   

 اي متحول كرد كه در برابر اميرمؤمنـان         گونه  اصحاب كه سوابق درخشاني داشتند را نيز به       
. انــد  حــضرت دردمندانــه وضــعيت پديــد آمــده را تــشريح فرمــوده وآرايــي كردنــد صــف

زهـد و   . شـده اسـت   كنندة جامعه در برابر عوارض ياد       ترويج زهد بيمه  ) 32البلاغه، خ     نهج(
كند و انسان آزاده حاضر نيست براي         هاي دنيوي انسان را آزاده مي       عدم اسارت در دام تعلق    
هايي كه براي وي سودآور است امـا بـراي            ها متوسل شود، فعاليت     جلب سود به انواع شيوه    

اين صفت نفساني درست نقطـه مقابـل فرهنـگ          . ديگران اثرهاي منفي در بردارد انجام دهد      
كه زهـد مـصرف كمتـر        آنجا    از .داري اقتصادي مروج آن است      دپرستي است كه سرمايه   سو

هاي اقتصادي تا حد فراواني نـصيب         است براي فعاليت بيشتر، درآمدهاي حاصل از فعاليت       
  .شود تر مي رود و هم توزيع درآمد عادلانه به اين ترتيب هم كارايي بالا مي. شود جامعه مي

  رزق مقدر
  :قرآن كريم تصريح دارد.  و عترت، خداوند روزي انسان را معين فرموده استاز نظر قرآن

  ).21، )15(حجر( ء إِلَّا عنْدنَا خَزاَئنهُ وما نُنَزِّلهُ إِلَّا بقَِدرٍ معلُومٍ وإِن من شَي
  .فرستيم هيچ چيز نيست مگر اينكه خزائنش نزد ماست و ما آن را فقط به اندازة مشخص مي

 كليـدهاي   *.اي نيست مگر اينكه رزقـش را خداونـد تـضمين كـرده اسـت                جنبنده هيچ
 آورد  پديد مـي  خواهد گشايش در روزي     بآسمان و زمين از آن خداوند است براي هر كس           

  :فرمايد  ميالمؤمنين ر امي**.گيرد  ميو براي هر كه خواهد تنگ
ُقهرِز لَيهفَع اشنْ عم 109 خ :البلاغه نهج (و.(  

  .هر كس از حيات برخوردار باشد رزقش به عهدة خداوند است
                                                      

  ).6، )11(هود ( ها كلٌّ في كتاَبٍ مبيِنٍاللَّه رزِقهُا ويعلمَ مستقَرََّها ومستوَدع الأْرَضِ إلاَِ علىَ وما من دابةٍ في *
 ).12) 42(شوري، ( ء عليم لَه مقَاليد السماوات والْأَرضِ يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَاء ويقدْر إِنَّه بكِلِّ شيَ **
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 طـرف نصوص چنين اسـتفاده كننـد كـه چـون روزي از     گونه   اينممكن است برخي از 
برخـي نيـز علـت      . اثـري نـدارد   فايـده اسـت و        مـا بـي    ، كوشـش  خداوند مقدر شده است   

هـا   بينشگونه   اينهك در اين. دانند  مي اسلامي را معلول چنين بينشي هاي  امعهماندگي ج  عقب
،  داشــته اســت بحثــي نيــستاثــر فراوانــيمانــدگي مــسلمانان  عقــب  وجــود داشــته و در

گفتنـد كـه     مـي  كردن مردم در برابر تضييع حقشان به آنـان         هاي جور براي خاموش     حكومت
  .خداوند براي شما چنين مقدر كرده است

 توكل و مانند اينها اين      هاي ديني مانند رزق مقدر، دنيا و آخرت،         فهمي مفهوم   علت بد 
. شـود   شوند و بقية آنها مغفول واقع مي        است كه فقط بخشي از نصوص در نظر گرفته مي         

ويـژه    هاي ديني مطرح شـده بـه        حقيقت امر اين است كه بايد در همة مسايلي كه در متن           
دربـاره رزق نـصوص ديگـري       . گفته اجتهاد صورت گيـرد      هاي پيش   مسايلي همانند مورد  

بـراي نمونـه امـام      . انـد   بودن رزق دستور به فعاليـت داده         ضمن تصريح به مقدر    داريم كه 
  : فرموده استعلي

  ).114خ : همان (قَد تَكفَّلَ لَكم بِالرِّزقِ و أمُرْتُم بِالْعملِ
  .خداوند روزي شما را تضمين فرموده و در عين حال به شما فرمان فعاليت داده است

لزوم فعاليت به اين اسـت كـه خداونـد روزي مقـدر را از راه                جمع ميان روزي مقدر و      
 توان خـود كوشـيد بـه روزي مقـدرش            اندازه اگر انسان به  . رساند  مي اسباب ويژه به انسان   

ذكـر يـك مثـال عرفـي مطلـب را           . صورت از آن محروم خواهد شـد        رسد و در غير اين      مي
گيرد،  اي در نظر مي خود سهميه گاهي يك مؤسسه براي كاركنان .كند طور كامل واضح مي به

كند بايد براي دريافت سهم خـود بـه    دهد و به آنان اعلام مي دستشان نمي اما سهم آنان را به 
در اين مثال، كوشش آنان درباره هزينه و كوشـشي          . نقطة خاصي كه مكان انبار است برويد      

شدة هر يك      تعيين شده بسيار ناچيز است اما شرط رسيدن به سهم          كه براي توليد كالا صرف    
صريح داده كه وقتي نماز جمعه بـه اتمـام رسـيد در زمـين پراكنـده                 تخداوند دستور   . است

  :اند  نيز فرموده امام علي*.كنيدجو و شويد و رزق خود را از فضل خداوند جست
  ).303، 1: تا مفيد، بي (اطلبوا الرزق فإنه مضمون لطالبه

  .ضمين شده استرزق را طلب كنيد كه براي جوينده اش ت
                                                      

 ).10 ،)62(جمعه،  (هفَإِذا قضُيت الصلاَةُ فَانتَشروُا في الْأَرضِ وابتَغوُا من فضَْلِ اللَّ *
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  .  نقل شده استفراوانيهاي  فضيلتكوشش، در نصوص متعددي براي ارتزاق از راه 
  :فرمايد  در اين باره ميپيامبر اكرم

 .كسي كه از حاصـل دسـترنج خـود ارتـزاق كنـد در قيامـت در زمـرة انبيـاء خواهـد بـود                        
  )1075، 2: 1416شهري،  ري محمدي(

 *.اند كنند ملعون معرفي شده  ميدسترنج ديگران استفادهكه توان كار دارند ولي از  كساني
آن حـضرات بـراي كـسب       . كنـيم  همچنين لازم است به سيرة معصومان توجـه          باره  در اين 
  انـسان اسـت امـا در       هـاي   ظيفه براي كسب روزي از و     كوششاين   بنابر. كوشيدند  ميروزي  

» باجمال در طل ـ  «ن بايد    بلكه فرد مسلما    رزق نبايد حريصانه باشد    وجوي  جستعين حال   
  :فرمايد  ميامام علي. داشته باشد

  .)141، 14: 1407: بروجردي( ان كان الرزق مقسوما فالحرص لما إذا
 هـا   پـس حـرص بـراي چيـست؟ البتـه از روايـت            ،  حال كه روزي هر شخص معين اسـت       

 روزي  ويبـه   بكوشـد   كـه فـردي      داند بـدون ايـن      مي آيد كه گاهي خداوند مصلحت     برمي
اثر تربيتـي   ،  و از سوي ديگر   د  دار ميشده از طرفي انسان را به فعاليت وا          بينش ياد  **.ندرسا

 خـدا كند بزرگتـرين پـشتوانه يعنـي          مي انسان هنگام فعاليت احساس   . عميقي بر انسان دارد   
 آمد از راه نامشروع را مانع رسيدن بـه رزق مقـدر حـلال              وي كسب در  . ضامن رزق اوست  

كاهد امـا      مي ي انسان  در ظاهر انفاق و صدقه از داراي       ***.پرهيزد  ميز آن   اين ا داند، بنابر   مي
 برخي امور ديگر نيـز      ****.شود  مي  سبب افزايش روزي   گفته  پيشاساس بينش موحدانة     بر

حـسن  : از قبيـل  ،  شوند  مي  افزايش روزي  باعثشود    نمي احساسها     آن كه در ظاهر ارتباط   
محمـدي  : ك.ر(. هـا  بـودن و ماننـد ايـن        با طهـارت   دعا پشت سر برادران   ،  امانتداري،  خلق
 را با تمجيد حرص كه در نظـام       ها     آموزه مناسب است اين  ) ، ماده رزق  2: 1416: شهري  ري

 .كنـيم ده و قضاوت    كر قابل مشاهده است مقايسه      اثرهايشگيرد و     مي صورتداري    سرمايه
نظـر   كر اصيل اسلامي مد   تفلازم است حدود    ها     آن فراوان است و در همة    ها    گونه آموزه   اين

  .باشد تا دچار التقاط نشويم
                                                      

 ).32، 17: تا حرعاملي، بي( ملعون من ألقى كله على الناس: قال رسول االله *
 ).31 ن :البلاغه نهج( و اعلمَ يا بنيَ أَنَّ الرِّزقَ رِزقَانِ رِزقٌ تطَلُْبه و رِزقٌ يطلُْبك فَإِنْ أَنْت لمَ تَأتْه أتََاك **

 ).301 ـ 15: تا حرّ عاملي، بي(  إن العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق: قالجعفر عن أبي ***
 ـاستنزلوا الرزق بالصدقة:  الإمام عليـأكثروا من الصدقة ترزقوا  : رسول **** الزكـاة  :  الإمـام البـاقر   

 .)، مادة رزق2: 1416شهري،  محمدي ري (من حسنت نيته، زيد في رزقه:  الإمام علي ـتزيد في الرزق
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  آثار اقتصادي
 اسلامي اعتقاد به روزي مقدر بـا كوشـش و فعاليـت عجـين            يها  ديديم كه در آموزه   

داند اما عقيـده      ميموظف  شده است، بنابراين مسلمان خود را به انجام فعاليت اقتصادي           
هـاي    ي از پيامدهاي منفي فعاليـت     صورت بسيار   در اين . دارد كه روزيش دست خداست    

كننـدگان مواظـب هـستند كـه          بـراي مثـال، توليـد     . اقتصادي رايـج پديـد نخواهـد آمـد        
هـا در رونـد    آن. دنبـال نداشـته باشـد    شان اثرهاي خارجي منفـي بـه   هاي توليدي  فعاليت
توليدكننـدگان و تـاجران     . دنبال اسـتفاده از رانـت نخواهنـد بـود           هاي توليدي به    فعاليت

هـاي اقتـصادي خـود و         صدد تباني با ديگـران و سوءاسـتفاده از مايملـك و فعاليـت             در
علت اعتقاد به رزاقيت خداوند اطلاعات را به انحـصار خـود              به. احتكار بر نخواهند آمد   

كنندگان هنگام بروز كمبود با حـرص و ولـع كالاهـاي موجـود را       مصرف. آورند  در نمي 
حـران نخواهنـد شـد، بلكـه بـرعكس آنچـه را             خريداري نخواهند كرد و سبب تشديد ب      

 هنگـام بـروز قحطـي در    امـام صـادق   . دهند  اند در اختيار ديگران قرار مي       ذخيره كرده 
مدينه دستور دادند مواد غذايي مرغوبي كه ابتداي سال خريداري كـرده بودنـد و بـراي                 

حـرّ  . (هيـه كننـد   چند ماه كافي بود را در بازار بفروشند و نياز خود را روزانه از بـازار ت                
هاي آنان بود ولـي       اگر انجام مخارجي جزو وظيفه    ). 3،  2،  1، ح   436،  17: 1373عاملي،  

براي مثال، خداوند به    . بازند و به فضل الاهي اميد دارند        توان آن را نداشتند خود را نمي      
پدر و مادرها دستور داده زمينة ازدواج جوانان خود را فراهم آورنـد، اگـر گرفتـار فقـر                   

 در زمان جاهليت از تـرس  *.نياز خواهد فرمود مادي بودند خداوند آنها را از فضلش بي  
  :رساندند، خداوند به آنان فرمود فقر فرزندان خود را به قتل مي

دهـيم   ها روزي مي فرزندان خود را از ترس فقر و تنگدستي به قتل نرسانيد، ما به شما و آن             
  ).151، )6(؛ انعام 31، )17(اسراء (

ها بـا     شود و آن    عتقاد به روزي مقدر همچنين سبب پديدآمدن آرامش در تمام آحاد مي           ا
  .پردازند دلگرمي به فعاليت مي

                                                      
ع علـيم             وأَنكحوا الْأيَامى  * ه واسـ   منكم والصالحينَ منْ عبادكم وإِمائكم إِن يكونوُا فُقرََاء يغْنهمِ اللَّه من فضَلْه واللَّـ

 ).32): 24(نور، (
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  فقر و غنا
مندي از امكانـات      اينان بر اين باورند كه بهره     . اند  طور معمول فقر را ستوده      صوفيان به 

مـا بـه مـردم توصـيه     داننـد ا  معتقدين به جبر گرچه فقر را شر مـي     . دنيوي نكوهيده است  
. ها از فقر تمجيد شده اسـت        در برخي روايت  . كنند در برابر فقر تسليم و راضي باشند         مي

هـاي الاهـي و كرامتـي از           از گنجينـه   *، فقر را زينت انسان در قيامـت       حضرت رسول 
. اما در برابر، نكوهش فراواني از فقر صورت گرفتـه اسـت           . اند  دانسته **ناحية پروردگار 

  : عرض كردندولحضرت رس
 نعــم: أيعــدلان؟ قــال: اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن الكفــر والفقــر، فقــال رجــل : رســول

  .)15985ح : 1416، شهري ري  محمدي(
  .بلي: آيا در يك رديفند؟ فرمود: مردي پرسيد. برم بارالها از كفر و فقر به تو پناه مي

  : به محمد بن حنفيه فرمودندامام علي
 الفْقَْرَ فَاستَعذْ بِاللَّه منهْ فإَِنَّ الفْقَْرَ منقْصَةٌ كي أَخَاف علَي إنِِّي بنَاي ةِيمحمد ابنِ الحْنفَ لابنه و قَالَ
لدنِيلاعقلِْ دلْعشَةٌ لهدةٌي مْقتْلم319ش كلمات قصار، : البلاغه نهج ( ل(.  

عقـل   درستي كه آن نابودكنندة دين و  پناه ببر بهترسم، از آن به خدا     فرزندم، از فقر بر تو مي     
  .كنندة غضب الاهي است و فراهم

تمركزش ،  شود  مي ش زياد ا  هاي اخلاقي  لغزش،  شود  مي  فقير هايفقر سبب سستي اعتقاد   
كند و گرفتار تـشويش       مي احساس حقارت ،  شود  مي دهادچار سستي ار  ،  دهد  مي را از دست  
  مـورد تحقيـر و فراموشـي و انـزوا قـرار            هـا   از وقـت  ي  فقير در بسيار  . شود  مي و اضطراب 

پيامـدها در   گونـه      ايـن  .شـود   نمـي   نيـز بهـا داده     وياي كه به سخن درست       گونه  گيرد به   مي
  كـه فقـر را تمجيـد       پيـشين  هاي   بر اين اساس بايد براي روايت      ***. فراوان است  ها  روايت

 ماننـد  گونـاگون  علل اما به  بكوشداگر انسان به اندازة توان      . دكركرد محمل درستي پيدا      مي
فقر هاي طبيعي، ظلم ديگران يا امتحان الاهي نتوانست بر            كمبود امكانات، ضعف جسمي، آفت    

                                                      
 .الفقر شين عند الناس، وزين عند االله يوم القيامة: عنه *

كرامـة  : يا رسول االله ما الفقـر؟ فقـال  :  ـ  خزانة من خزائن االله، قيل ـ ثانياً :  الفقر ـ لما سئل عن رسول االله **
  علـى االله تعـالى   كريمـاً  أو مؤمنـاً  مرسـلاً شئ لايعطيـه االله إلا نبيـاً  : ما الفقر؟ فقال:  ـ  االله، قيل ـ ثالثاً  من

 ).16015: 1416شهري،  محمدي ري(
 ).278، 4: 1384حكيمي، : ك.ر(آن هاي  درباره پيامدهاي فقر و سرچشمه ***
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بخش براي   ، بهترين عامل تسلي   شده در نصوص سابق   هاي ياد   صورت وعده  در اين فائق آيد   
در ابتـداي   كنـد، ماننـد آنچـه         ان چنين شخص خللـي وارد نمـي       فقر به ايم  . وي خواهد بود  

مهاجرين آنچه را داشتند در مكه رها كردند و دسـت خـالي بـه               . هجرت به مدينه پيش آمد    
  : فرمودندامام صادق. مدينه رفتند و مدتي را در وضعيت سخت گذراندند

: 1416شـهري،     ري محمـدي (كنـد     خداوند روز قيامت از فقيران مؤمنين عذرخواهي مي       
  ).16086 و 16085  ح

 اخلاقــي متعــددي داده شــده اســت كــه در جهــت حفــظ دســتورهاي نرايــبــه ايــن فق
 كاسـتن  ،)16094 ـ  16087ح : همـان  (نكـردن اظهار فقر ، عفت نفس: مانندهاست  آن كرامت
 برخـي امـور     ).16124ـ  16116ح  : همان (نشدن كردن، مأيوس تلقين فقر به خود ن    ها،    تشهو
: همـان  (صـلة رحـم   ،  دادن صدقهشمرده شده است، مانند نيكي،       رفع فقر    باعثاقتصادي  غير
 فخرفروشـي : و در مقابل موردهاي هم سبب فقر معرفي شده است، مانند          ) 16073ـ  16066 ح

نكردن، نفـرين فرزنـد، سـوگند دروغ، زيـاد          هي سؤال   از فضل الا  ،  اظهار حرص ،  به دارايي 
كننـدة فقـر را   برخـي نـصوص تمجيد  .  ... و) 16084 ـ  16074ح : همـان  (غنابه دادن  گوش

د اما عمـدة    كراگر انسان به اندازة توان فعاليت       . دكرتوان به فقر اختياري حمل        مي همچنين
اي انجـام داده     كرد و بر خود سخت گرفت كار پسنديده       درآمدش را براي رفاه ديگران ايثار       

خداونـد در سـورة حـشر آنـان را      دنـد و كر آنچه انصار در حق مهاجرين عمل     ، مانند است
 قطـع  باعـث ايـن امـر   .  چنين بـود امير  سيرة مستمر حضرت   .)9 ،)59 (حشر (دكرتمجيد  

  .شود وي ميشدن  ق انسان به مال شده و سبب ساختهتعلّ

  آثار اقتصادي
 از كوشـش و   است و هيچ شخص يا ملتي حـق نـدارد            نكوهيده فقر امري    حاصل اينكه 
دد اسـت بـا   اثر بارز اين بينش وجود اقتصادي فعال اسـت كـه در ص ـ          . دكنفعاليت كوتاهي   

كمك بـه  كه توان گفت   مي به جرأت.كن سازد ها و امكانات، فقر را ريشه  استفاده از ظرفيت  
 كن شدن پديـدة فقـر      ، ريشه هدف اصلي .  نيست مطلوبفقر   مطلوب اسلام است اما      نرايفق

  :فرمود  مي مكررالمؤمنين  از پدرش نقل فرموده كه اميرمام باقرا. است
 ثـم   ترابـاً   و من وجد مـاءاً   :  يقول كان أمير المؤمنين  :  قال بيهعن جعفر بن محمد، عن أ     

  ).41، 17: 1373عاملي،  حرّ (افتقر فأبعده االله
  .كند هر كس آب و خاك داشته باشد و باز هم فقير باشد، خداوند وي را از رحمتش دور مي
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هايي است كه در دسـت ماسـت ماننـد سـوء              ها وجود فقر معلول عامل      بسياري از وقت  
هاي اقتصادي، وجود روحية كسالت و تنبلي، ضعف عقلانيت و امـوري     مديريت در فعاليت  

. ها را بر طرف كرده و زمينه را براي شكوفايي اقتـصادي فـراهم آوريـم                 كه بايد آن  مانند آن   
 كردن زمين و به فعليت رساندن امكانات بالقوة آن را وظيفة همگان شمرده است،               اسلام آباد 

 از سوي ديگر اگر با استفادة درست از امكانات و اسـتعدادهاي خـدادادي               )61،  )11(هود  (
نكردن در برابر خداوند و حفظ عفت نفس توصـيه           تحمل آن و شكوه   باز هم فقر باقي ماند      

براي تأكيد بيشتر بر آنچـه گفتـه   . نتيجة اين امر، آرامش روحي نيازمندان خواهد بود    . شده است 
. العرب پيش و بعد از ظهور اسلام داشته باشيم جزيرةبر وضعيت اي گذرا  شد كافي است مقايسه

هـا     در آن دوران عـرب     حاكم بود، به فرمودة حضرت امير     بر آنجا   پيش از اسلام فقر عجيبي      
نوشـيدند و غـذاهاي       كردند، آب كدر و آلوده مي       هاي خشن و مارهاي كر زندگي مي        بين سنگ 
 تا زماني كه در مكه بودند تـوان هـيچ   ر گرامي پس از ظهور اسلام پيامب *.خوردند  خشن مي 

فعاليت اقتصادي براي تغيير وضعيت نداشتند، پس از هجرت به مدينه و تـشكيل حكومـت بـا                  
گرچـه  . كـن كننـد      شـدند تـا حـد بـسيار فراوانـي فقـر را ريـشه               كاميابها    وجود همة مشكل  

م مهمـي در بهبـود      دسـت آمـد سـه       هاي پاياني عمر مبارك حضرت به        كه در سال   هايي  يمتغن
ناپذير است   انكارهاي اقتصادي رسول اكرم وضعيت مادي مسلمانان داشت اما نقش سياست

  ).1374تا؛ صدر،  عاملي، بي مرتضي: ك.ر (گنجد ها در اين مقاله نمي كه بيان آن

  گيري نتيجه
  پيش از آنكـه    . با افراط و تفريط دست به گريبان بوده است         طور معمول   بهجامعة بشري   

اي از علـم اخـلاق        صورت شعبه   آيد، مسايل اقتصادي به     درن  صورت يك علم مدو    اقتصاد به 
كـه بـسياري از    اي   گونـه  تدريج از اخلاق فاصله گرفـت بـه         شد، اما پس از آن به       تدريس مي 

 كـه ايـن امـر ضـايعات         كنندكلي اقتصاد را از اخلاق و دين جدا          هنظران كوشيدند ب   صاحب
ريج برخي اقتصاددانان مانند كينـز، رابينـسون،        تد   به .داشت انساني در بر  فراواني براي جامعة    

. شـومپيتر و هايـك جـدايي اقتـصاد از اخـلاق را مـورد انتقـاد قـرار دادنـد                    سرافا، ميردال،   
                                                      

ي شـَرِّ دارٍ                       إِنَّ اللَّه بعثَ محمداً    *  نذَيراً للْعالَمينَ و أَميناً علىَ التَّنزْيِلِ و أَنْتمُ معشرََ الْعربَِ علـَى شـَرِّ ديـنٍ و فـ
ونَ الكْدتَشرَْب مص ياتح ةٍ خُشْنٍ وارجينَ حيخوُنَ بنمبشْتَأْكلوُنَ الج و 26 خ :البلاغه نهج (ر.( 
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در اروپـا و امريكـا   اي بـه اخـلاق اقتـصادي     هاي اخير گرايش تازه      كه در دهه   سترو اين از
ه فال نيك گرفت اما اين ترس وجود دارد كه گرايش جديد            پديد آمده است و اين را بايد ب       

 نظـام ليبـرال   ؛علت اين هم روشن است   . بيشتر به سمت و سوي اخلاق انتفاعي شكل گيرد        
ايـن در   . اش داشـته باشـد      تواند تفسير درستي از انسان و كمـالات واقعـي           داري نمي   سرمايه

هاي اخلاقي آميخته اسـت   با ارزشهاي وسيع اقتصادي خود را    حالي است كه اسلام، آموزه    
مباني بينشي هايي از   بخش. توانيم اقتصاد اسلامي را يك اقتصاد اخلاقي بدانيم         كه مي  آنجا   تا

 مانع شكوفايي اقتصاد  تنها    ها نه   التزام به اين ارزش   . اخلاق اقتصادي اسلام را مشاهده كرديم     
هـاي    دن نظام اقتصادي به هـدف     كند و فضا را براي رسي       د بلكه موانع را برطرف مي     شو نمي

شـدن    هـاي مفيـد سـبب رهـا         دانستن دنيا در كنار وجوب فعاليـت        مطرود. كند  خود مهيا مي  
هـايي كرامـت      چنين انـسان  . شود  پرستي و اصالت سرمايه مي      ها از اسارت در دام سود       انسان

هـر راه   بينند كه براي تأمين منافع مـادي شخـصي زودگـذر از               نفس خود را فراتر از آن مي      
اعتقـاد بـه    . دارد، اقـدام كننـد      هاي منفـي در بـر       هايي كه براي ديگران اثر      حتي از راه فعاليت   

رزاقيت خداوند همراه با عقيده به لزوم كوشش بـراي دسـتيابي بـه رزق مقـدر نيـز سـبب                     
هاي سالم و مفيد اقدام كند تا به روزي حلال دسترسـي              شود انسان فقط به انجام فعاليت       مي

 آوردن آرامش در فعالان، اقتـصاد را از بـسياري عـوارض              اين باور افزون بر پديد    . دپيدا كن 
استفاده از اضـطرار ديگـران و         آنها دچار دروغ، فريب، تباني براي سوء      . كند  منفي مصون مي  

كنـد همـة آحـاد        كه اسلام فقر را به شدت محكوم مـي         آنجا   از.  امور نخواهند شد   ماننداين  
كار گيرنـد و ناتوانـان را         كن كردن فقر به     امكانات و منابع را براي ريشه     جامعه موظفند تمام    

  .رود عدالت تأمين خواهد شد در نتيجه كارايي بالا مي. تأمين كنند
تنها مانع شـكوفائي   هاي اخلاقي نه كند كه آموزه شده اين مطلب را ثابت مي هاي ياد  مورد

كه خودشان منـافع شخـصي را        آنجا   زد تا سا  اقتصاد نيست بلكه آحاد جامعه را از درون مي        
رسند، با كـار و       كار به سعادت و كمال مي       ها با اين    آن. دهند  در جهت منافع عموم سامان مي     

شوند، و كساني را كـه از درآمـد مكفـي برخـوردار               كوشش جدي باعث رشد اقتصادي مي     
  .كنند ثر ميرا حداك) Social Benefit (منافع اجتماعيسازند و  مند مي نيستند بهره
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